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دوم تیرماه وقتی دیوارهای زندان اوین بر اثر حمله رژیم صهیونیستی فروریخت، آرزوهای بزرگی زیرآوار ماند. 
شهید ایلیا نوبخت جوان 20 ساله که در پســت نگهبانی زندان اوین مشــغول خدمت بود به همراه بسیاری 

از مردم بی‌گناه به شهادت رسید. اهل کرج بود و در آخرین تماسش با خانواده قول داده بود زود برگردد.«

رجزخوانی کوبنده همسر شهید
شهید امیرحسین حسن‌پور 23 خرداد 1404درپی حمله رژیم صهیونیستی به لرستان شهید شد. رجزخوانی کوبنده 
همسرش در مراسم تشییع شــهید به یادماندنی بود. به راستی بعد از رفتن حســین‌ها، زینب‌ها کارشان شروع 

می‌شود. او گفت: »خون تو و همرزمان عزیزت درخت استقلال، آزادی و سربلندی ایران را آبیاری خواهد کرد.«

گزارش روایت تهران

روزهای زندگی را به شهرک برمی‌گردانیم 

زهرا حاجی‌پور، معاون پرورشی مدرســه شهید رحمانی با ۱۵ 
سال سابقه فعالیت تربیتی، روایتگر روزهای تلخ و پر از ناباوری 
پس از حمله به شهرک شهید چمران است؛ روزهایی که با اشک 
و اندوه مادرانه، با دلتنگی برای دانش‌آموزان شــهید و با امید به 
بازگرداندن زندگی به جریان عادی، گذشت.  او از غم عمیق، اما 
در عین حال از تلاش برای احیای شور زندگی در دل یک شهرک 
داغ‌دیده می‌گوید.»دو ـ سه روز طول کشید تا پیکرهایی که در 
طبقات پایین بلوک بودند پیدا شوند.  لحظات خیلی سختی بود. 
همه در شوک بودیم. آرزو می کردیم چند روز به عقب برگردیم. تا 
پیدا شدن پیکرها شاید همه ما یک بار جان دادیم. عزیزان بسیاری 
را  از دست داده‌بودیم: همســایه‌هایمان را، بچه‌های مدرسه را، 
بچه‌های مسجد. داغ‌های ســنگینی هست. خیلی از بچه‌هایی 
که شهید شدند دوســت‌ دخترم  بودند. دخترم هنوز آمادگی 
شنیدن آن داستان را نداشت. هفته بسیار سختی گذشت؛ من هر 
لحظه بغضم را فرو می‌خوردم تا اطرافیانم متوجه حجم غم و آوار 
درونم نشوند. به حیاط می‌رفتم، گوشه‌ای خلوت پیدا می‌کردم 
و گریه می‌کردم. آن هفته فشار روحی خیلی زجرآور بود. اما بعد 
که دخترم  متوجه ماجرا شــد، دیگر با هم برای بچه‌های شهید 
گریه می‌کردیم. من، هم ســاکن شهرک هســتم و هم معاون 
پرورشی مدرسه. این یعنی در مســجد و در مجتمع فرهنگی 
کنار بچه‌ها بودم؛ ما همیشــه در کنار هم بودیم. قبل از جنگ 
شهرک‌مان خیلی قشنگ و پر از شور و نشاط بود، پر از زندگی. 
وسط این غم بزرگ، یک‌بار در گروه بانوان شهرک یکی از خانم‌ها 
نوشتند: »دیگر  از صدای بازی و جیغ بچه‌ها اعتراض نمی‌کنیم. 
کاش  دوبــاره آن روزها برگردد.« همیــن جمله‌ها جرقه‌ای در 
ذهن من زد. در کانال مدرسه پویشی راه انداختم به نام »شهرک 
زیبای ما«. گفتم عکس‌هایتان را از شــهرک برایم بفرســتید: 
یکی عکس روزهای برفی فرســتاد، دیگــری عکس روزهای 

بارانی، یکی هم رنگین‌کمان شــهرک را 
فرســتاد. من این‌ها را یکی‌یکی بارگذاری 
می‌کردم و می‌نوشــتم: »غصــه نخورید، 
این روزهای قشــنگ دوباره برمی‌گردد.«

بهاره خسروی| روزنامه‌نگار|  »‌ پسرم 

سه هفته قبل از شهادت، همراه پدرش گزارش
پا را حنا بسته بود.  وقتی حین شناسايي 
پيكر پسرم ابتدا جواب دي‌ان‌اي منفی شد، نور امید 
زنده بودن محمدحسین در دلم قوت بیشتری گرفت، 
اما بعد از قطعیت شناسایی، برادرم گفت: مگر چند تا 
بچه به سن و ســال محمدحســین پیدا می‌شد که 
پاهایشان حنا بسته باشــد؟« این چند سطر روایت 
»ریحانه خاکی« از قصه پیدا شدن پیکر پسرش شهید 
محمدحســین خاکی‌ احمدآبادی است که در حمله 
اسرائیل به شهرک شهید چمران همراه پدرش محمد 

خاکی‌احمدآبادی شهید شد.

همراهی با پدر تا لحظه شهادت

اولین داروخانه تهران کجا بود؟ 

از دوران قاجار و بعــد از راه‌اندازی ‌دارالفنون، چند داروخانه 
یا دواخانه از جمله دواخانه نظامی توســط مدرسان رشته 
داروسازی مدرســه دارالفنون در تهران راه‌اندازی شد؛ اما 
قدیمی‌ترین آنها دواخانه نظامیه بود کــه ارتش ایران بین 
ســال‌های ۱۲۳۳ تا ‌۱۲۳۹خورشــیدی لوازمش را از یک 
حراجی در اتریش خرید و اداره آن را به هادی‌خان سرتیپ 
سپرد. هادی‌خان ۳۰سال متصدی داروخانه بود تا اینکه بعد 
از مرگش اداره داروخانه به خواهرزاده‌اش سپرده شد و بعد از 
کلی کش‌وقوس از سوی ورثه متصدی آن، عبدالحسین‌خان 

نظامی، ‌به موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران اهدا شد. 

غذای بخت‌بازکن تهرانی‌ها!

خوردن رشته‌پلو در باور عامیانه، حکایت جالبی داشت. مردم 
بر این باور بودند که خوردن رشــته‌پلو در شب عید موجب 
می‌شود سررشته کار و زندگی تا پایان سال در دستشان باشد. 
گره بسیاری از مشــکلات زندگی به ویژه بخت بسته دختر 
و پسر خانه هم به ســبب این غذای پررشته و خوش‌رنگ و 
لعاب باز می‌شود. برای همین رشــته‌پلو، عضو پرمشتری و 
جدانشدنی سفره‌های شام شب عید محسوب می‌شد؛ آن‌قدر 
که حتی پایش در دل مثل‌ها و داستان‌های ایرانی هم باز شد. 

محمدحسین عاشق پدر بود و با او پرواز کرد

صفحه‌آرا: سعید غفوری

یـاد
بانو ریحانه خاکی با بیان اینکه محمدحسین 13 ساله ‌اش همیشه 
بزرگ‌تر از همســالانش فکر و عمل می‌کرد، می‌گوید: »از همان 
کودکی رفتاری سنجیده داشت. خاطرم هست که یک‌بار از من 
خواست کمکش کنم تا با همســالانش جلسه روضه خانگی راه 
بیندازد. اتفاقا مراســم خیلی خوبی شد. پسر پرجنب‌وجوش و 
فعالی بود و همیشه  با پشتکار  و خلاقیت کارها را انجام می‌داد. 
درسش خوب بود و احترام خاصی برای بزرگ‌ترها به‌ویژه معلم‌های 
مدرسه قائل بود.« به گفته این مادر شهید، محمدحسین در ورزش 
کاراته صاحب عنوان بوده و رتبه کشوری داشت. همچنین  او در 
سال ۱۴۰۳ مقام اول رشته مداحی چهل‌ودومین دوره مسابقات 

قرآن و عترت و سال ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ مقام سوم را کسب کرد.

پسری بزرگ‌تر از 
سن و سالش  ریحانه خاکی مادر  نوجوان شــهید محمدحسین خاکی  و همسر  

شهیدمحمد خاکی  حرف‌هایش  را از چند ســاعت قبل از حمله 
اسرائیل به شهرک شــهید چمران آغاز می‌کند و می‌گوید: » شب 
موقع خواب به محمدحسین گفتم: پسرم برو تو اتاقت بخواب. گفت: 
می‌خواهم تلویزیون تماشا کنم. علاوه براین باید برای مهمانی عید 
غدیر با دوستانم هماهنگ شــوم و بهتره پذیرایی بخوابم. آخرین 
کلامم این بود که موقع خواب حتماً برق‌ها را خاموش کند. نمی‌دانم 
محمدحسین چه ساعتی خوابید. همسرم اهل نماز شب بود. آن شب 
هم بلند شده بود. قبل از شروع حمله، نماز صبحش را بعد از اذان 
خواند. حتی رفت محمدحسین را برای نماز صبح بیدارکند، اما کمی 
مکث کرد و گفت بعدا بیدارش می‌کنم و شروع به خواندن قرآن کرد. 
یک لحظه صدای انفجار مهیبی آمد. هر دو از جا بلند شدیم، همسرم 
به سمت پذیرایی رفت، در همان لحظه موج انفجار دوم مرا به سمت 
اتاق دخترم پرتاب کرد. وقتی به خودم آمدم، خانه پر از خاکستر و 
گرد و غبار بود و پذیرایی‌مان گودال بزرگی شده بود. دست دخترم را 
گرفتم و  با هم هر چه همسر و پسرم را صدا زدیم هیچ پاسخی نيامد. 
به سختی چادرمان را  پیدا کردیم و مردم به‌کمکمان آمدند و ما را از 
ساختمان بیرون آوردند. همان زمان بود که بی‌اختیار راهی مزار دو 

شهید گمنام شهرک‌ شدیم تا از شهدا کمک بگیریم.«

پذیرایی خانه،  گودال شد

محمدحسین  عاشــق پدر و همه جا همراه و همسفرش بود و 
اين همراهی تا لحظه شــهادت هم ادامه داشت. ریحانه خاکی 
از لحظات ســخت شناسایی پیکر پســر  و همسرش می‌گوید: 
»برای شناسایی همســرم اجازه ندادند پیکر را ببینم. روز عید 
غدیر نزدیک اذان مغرب بود که برادرم مشخصات لباس همسرم 
را از من گرفت و پیکر او شناسایی شــد و به معراج شهدا بردند، 
اما شناسایی پیکر محمدحسین چندروزی زمان برد. تقریباً سه 
هفته قبل از شهادت، محمدحســین و پدرش پاهایشان را حنا 
گذاشته بودند و همین نشانه شناسایی پیکر محمدحسین شد. 
البته  فك بالای دهان هم ارتدونسی  بود و برادرم  از این نشانه‌ها 
محمدحســین را شناســایی کرد. با این حال قرار شد آزمایش 
دي‌ان‌اي انجام بدهیم اما پاسخ منفی بود. ‌ شوکه شده بودم. از 
جهتی برای پیدا شدن پیکر پسرم  ناراحت و از طرفی هم امیدوار 
به زنده بودنش شــدم. اما برادرم برای اینکــه آرامم کند، گفت 
پیکری که دیده خود محمدحسین بود، مگر چند تا بچه به سن 
و سال محمد‌حسین پاهایشــان را حنا می‌بندند؟ اما باید روند 
ادارای طی می شد. در نهایت اعلام کردند پیکر شناسایی‌شده، 
پسرم است. همســرم و فرزندم هر دو در گلزار شهدای قم کنار 

هم آرام گرفتند.«

همراه و همسفر همیشگی
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 فاطمه لباف؛ خبرنگار


